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آمريكا در برابر دخالت هاي بريتانيا و فرانسه محافظت كند كه البته به آمريكا بسيار 

بيشتر از اروپا آسيب رساند. 
• احتمال حمله ايران به نيروهاي آمريكايي در عراق و افغانستان و يا حتي 
حمله به پايگاه هاي آمريكا در منطقه خليج فارس، سناريوي ضعيف، اما غيرقابل 
اتكاي ديگري است كه مي تواند توسط برخي افراد در ايران قابل طرح باشد. چنين 
حركتي - همانطور كه پيش تر، بسياري از فرماندهان آمريكا در عراق به آن اشاره 
كرده بودند - احتمال مقابله به مثل مستقيم آمريكا را عليه ايران تشديد مي كند. 
همچنين با اين كه باراك اوباما وعده خروج كامل نيروهاي آمريكايي را از عراق داده 
است، اما افزايش خشونت در افغانستان يا عراق، مي تواند حضور ارتش آمريكا را 

در اين مناطق طولاني تر كند. 
• احتمال قابل بررسي ديگر آن است كه ايران حملات موشكي خود را به اسراييل 
آغاز  كند. در اين راستا بايد اذعان داشت كه ايران با استفاده از قابليت هاي موشكي 
و شايد نيروي هوايي خود مي تواند آسيب هاي مهمي را به اين رژيم وارد كند. البته 
ممكن است اين تفكر وجود داشته باشد كه اين اقدام ايران تا زماني خواهد بود كه به 
سلاح هسته اي مجهز باشد و اين قسمتي از تحليل سود و زياني است كه اسراييل 
پيش از آغاز حملات در مرحله اول به آن مي پردازد. به هر حال، حمله نظامي مستقيم 
ايران به اسراييل، مي تواند با پاسخ گسترده تر اين رژيم روبه رو شود كه در اين صورت، 

قابليت هاي هسته اي آن هم وارد كار مي شود.   
از  كشور  اين  گرفتن  كمك  ايران،  براي  ديگر  موجود  گزينه هاي  از  يكي   •
حماس و حزب االله است. افزايش حملات در بيت المقدس، تهاجم نظامي حزب االله 

همه  غزه،  نوار  و  لبنان  از  موشك  پرتاب  مهمتر،  همه  از  و  آبي"  "خط  منطقه  در 
قطعنامه  با  ارتباط  در  كه  مي شود  گفته  زمينه  اين  در  است.  موجود  احتمالات  از 
1701 شوراي امنيت سازمان ملل، ايران نه تنها از زمان جنگ سال 2006 حزب االله 
با اسراييل، حمايت هاي خود را از حزب االله قطع نكرده، بلكه شرايطي را در جهت 

تهديد شديد اين رژيم فراهم آورده است. 
عليه  اسراييل  نظامي  اقدام  كه چرا  سؤال  اين  به  اگرچه در پاسخ  ارزيابي ها  اين 
هرگونه  گفت  بايد  اما  است،  قانع كننده  نيست،  جالب  چندان  ايران  هسته اي  برنامه 
كوتاهي در اين زمينه مي تواند بدتر باشد. استدلال بسياري از كارشناسان اين است 
كه اقدام نظامي اسراييل باعث مي شود مردم ايران به دفاع از حكومت خود پرداخته و 
منطقه را وارد آشوبي سياسي كنند. از طرفي، بسياري از رهبران عرب هم از هرگونه 
اقدام اين رژيم براي حل مسأله هسته اي ايران استقبال مي كنند؛ و گرچه آن را به طور 
علني عنوان نمي كنند، اما اين تنها چيزي است كه ايران مي تواند از همسايگان عرب 
خود انتظار داشته باشد. از طرف ديگر، افزايش فشار دولت اوباما بر اسراييل در رابطه 
با حل بحران اسراييل - فلسطين و شرايط كرانه باختري، حاكي از دور شدن اسراييل 
از واشنگتن است. گرچه در حال حاضر، انتقاد در مورد اين كه اسراييل در دوران جرج 
بوش بايد دست به اقداماتي مسالمت آميز مي زد سودي ندارد، اما فرصت از دست رفته 
كاملاً محسوس است. در مدت باقيمانده دوره اوباما، ابهام در مورد حمايت دولت آمريكا 
از اسراييل همچنان باقي خواهند ماند و ايران اين مسأله را به خوبي مي داند كه البته 
از آن بهره مي برد و اين دليل ديگري است بر آن كه ريسك ها و دوراهي هاي اسراييل 

بيشتر خواهند شد. �

با افزايش قيمت جهاني نفت و بالا رفتن درآمدهاي ارزي دولت در سال هاي اخير، 
طبعاً واردات نيز روندي صعودي به خود گرفته و از رقم 38/99 ميليارد دلار در سال 83 
به 57/47 ميليارد دلار در سال 88 افزايش يافته است. واردات في نفسه بد نيست. ولي 
در كشوري كه هنوز سطح تجهيزات و تكنولوژي آن به سطح كشورهاي نيمه صنعتي 
نرسيده و نرخ بيكاري آن در حد بيشترين نرخ هاي بيكاري دنيا مي باشد، اگر اين مهلت 
درآمدزايي ارزي را به فرصت سرمايه گذاري مولد تبديل نماييم، راه درستي را انتخاب 
از  توجهي  قابل  بخش  صنعت  كنيم،  قضاوت  منصفانه  بخواهيم  اگر  البته  كرده ايم. 
درآمدهاي ارزي را جذب نموده ولي بخشي از اين فرصت، نصيب واردات اقلامي شده 
كه به صنعت و كشاورزي موجود صدمه زده است و عليرغم دستور كار خصوصي سازي 
(اصل 44)، بخش دولتي، بيشتر از اين درآمدهاي ارزي برخوردار شده است، در حالي 
كه استفاده بخش خصوصي را از اين درآمدها در حد انتظار نمي بينيم. با نگاهي كوتاه 
به كارنامة استفاده بخش خصوصي از حساب ذخيرة ارزي، كاهش شديد سهم بخش 
غيردولتي كاملاً مشهود است، به طوري كه طرح هاي مصوب بخش خصوصي براي 
به  تا 87 -  سال هاي 80  فاصله  در  ارزي  ذخيره  حساب  در  موجود  منابع  از  استفاده 
تعداد  و  مورد  و 38  ترتيب، 306، 322، 430، 227، 191، 161  به  سال 83 -  استثناي 
قراردادها در اين مدت به ترتيب 200، 192، 328، 205، 164، 147 و 56 مورد مي باشد 
كه در هر دو حالت با روندي نزولي مواجهيم. همه كشورها به واردات نياز دارند. به 
طور خلاصه واردات مقولة مردود و ناپسندي نيست؛ همچنين با توجه به اين كه بعد 
از سال ها، حركت به سمت عضويت در سازمان تجارت جهاني را در دستور كار خود 
قرار داده ايم، نمي توانيم محدوديت شديد در اين زمينه فراهم كنيم. اما بايد واردات 

به درستي برنامه ريزي و مديريت شود 
و  نبيند  صدمه  داخلي  توليد  هم  كه 
ويژه  به  داخلي  اساسي  نيازهاي  هم 
سرمايه گذاري در زمينه توليد اشتغال زا 

فراهم شود. 
كه  كرد  توجه  بايد  راستا  اين  در 

تعرفه يكي از مكانيزم هايي است كه به وسيله آن مي توان توازن لازم را در نيازهاي 
جامعه و كشور ايجاد  نمود. انتخاب تعرفه  درست و به روز نمودن آن به دور از كاهش و 
افزايش هاي ناگهاني و مطالعه نشده، خود علم پيچيده اي است كه بدون توجه به آن، در 
چرخه توليد اعم از صنعتي و كشاورزي و تأمين اقلام معيشتي جامعه بي تعادلي ايجاد 
با نگرش سياسي موجب جلوگيري  مي شود. حمايت هاي تعرفه اي بي دليل و بعضاً 
و  انحصار  ايجاد  داخلي،  محصولات  سطح  و  كيفيت  ماندن  پايين  رقابت،  ترويج  از 
بالا رفتن قيمت ها مي گردد و پايين نگه داشتن غيرمنطقي و مصلحت انديشانه آن هم 
موجب صدمه ديدن و بعضاً از بين رفتن توليد داخلي و كاهش انگيزه در سرمايه گذاري 

مولد و نهايتاً وابسته شدن كشور و تشديد مقوله مخرب بيكاري خواهد شد. 
طوري  كشور  كارشناسي  توان  و  علمي  ابزار  از  استفاده  با  را  بايد  تعرفه اي  نظام 
گرچه  شود.  حاصل  مناسب  تعرفه هاي  به  دستيابي  با  لازم  توازن  كه  نماييم  طراحي 
حضور در WTO و يا حركت در جهت آن، دست كشورها را براي افزايش تعرفه ها در 
زمينه واردات مي بندد و آنها را محدود مي كند، ولي بسيار ديده مي شود كه اين كشورها 
در مواقع بحراني از اين تعهد عدول نموده و با افزايش تعرفه در مدتي محدود، از توليد 

واردات به جاي توليد، توجيه به جاي تدبير 

ديدگاه مهندس احمد پورفلاح، عضو هيأت نمايندگان و كميسيون صنعت اتاق تهران و ايران

دردهاي بخش صنعتي و تجاري
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همه علوم دنيا تا به امروز چهار مرحله تكاملي را طي كرده اند كه اين مراحل 
به ترتيب عبارتند از مرحله باستاني،  سنتي، مدرن و نوين. پيشرفتگي و طبقه بندي 
اين علوم، بر اساس اين كه از چه زماني به وجود آمده اند و به چه صورت تكامل 
يافته اند انجام مي گيرد. علوم اجتماعي و اقتصادي كه بيشتر موضوع بحث ما هستند 
با  سيزدهم  قرن  از  حدوداً  علوم،  اين  و  نيستند  برخوردار  زيادي  تاريخي  قدمت  از 
مطرح شدن يك سري تئوري هاي اجتماعي و اقتصادي، وارد طبقه بندي هاي مذكور 
قرن  از  و  اقتصاد  علم  باستاني  دوره  مي توان  را  سيزدهم  قرن  تا  بنابراين  شدند. 
قرن  اوايل  از  مدرن  مرحله  آن،  بر  علاوه  ناميد.  سنتي  مرحله  را  بيستم  تا  سيزدهم 
علم  نوين  تئوري هاي  تاكنون،  انجاميد و از آن سال  بيستم تا سال 1970 به طول 
اقتصاد مطرح شده اند. تفاوت ديدگاه هاي فوق و قوانين و مقررات هر دوره از تاريخ، 
عنوان  به  بود.  خواهد  اتخاذي  برنامه هاي  و  روش ها  اهرم ها،  تفكيك  اصلي  عامل 
مثال، قانون تجارت موجود در بسياري از موارد بر مبناي قوانين و روش هاي حاكم 
در اعصار گذشته تهيه و تدوين شده است و در شرايط كنوني نمي تواند گره گشاي 
و  قوانين  كاغذ،  روي  ايران  در  ما  باشد.  كشور  امروز  جزء  سهام داران  مشكلات 
جامعه  حسابرسي،  سازمان  كشور،  محاسبات  ديوان  داريم.  خوبي  كنترلي  مقررات 
حسابداران رسمي كشور، بازرسي كل كشور، مجلس و مجامع عمومي شركت ها از 
جمله سازمان هايي هستند كه بر اجراي درست قوانين و مقررات نظارت مي كنند، 
اما متأسفانه ساختار تئوريك اين نظام ها بر پايه 70 درصد سنتي و تنها 30 درصد 

تئوري هاي مدرن - آن هم تئوري هاي 1920 - استوار است. 
عبارت  به  و  نرسيده ايم  نوين  تئوري هاي  به  مدرن  مرحله  از  اصلاً  ما  بنابراين، 
از  يكي  مثال،  عنوان  به  است.  دوختن  وصله  بر  وصله  شده،  انجام  آنچه  ديگر، 
اسلامي  بانكداري  قوانين  در  نظر  تجديد  گرفته،  قرار  كار  دستور  در  كه  مسايلي 
اقتصادي  پارادايم  اصولاً  كه  شرايطي  در  گفت  بايد  ايده،  اين  به  پاسخ  در  است. 

نشده  تنظيم  و  تعريف  كشور  براي 
پارادايم  شالوده،  هيچ گونه  و  است 
اقتصادي  امور  اداره  براي  الگويي  و 
بانكداري،  از  گفتن  سخن  نداريم، 
و  بهداشت  وضع  اصلاح  گمرك، 
بيهوده  و  گزاف  سخني  موارد،  ساير 

است. پس مقررات موجود، اولاً كارايي و اثربخشي ندارند، ثانياً، اين عدم كارايي 
مي توان  گسترده تر  مطالعات  با  چراكه  است،  شده  گرفته  ناديده  تاكنون  كشور  در 
دريافت كه تئوري هاي اقتصادي موجود در كشور يا تئوري هاي سنتي هستند و يا 
عملكرد  راهنماي   1930 تا   1920 دهه  تئوري هاي  حداكثر  هم  مدرن  تئوري هاي  در 
اقتصادي مجريان كشور مي باشند و طي 70 تا 80 سال اخير، هنوز به تئوري هاي 

روز نرسيده ايم. 

پارادايم هاي سنتي و مدرن 
متأسفانه پارادايم هاي مالي و اقتصادي در ايران در مرحله سنتي قرار دارند و 
بحث  به  مي توان  رابطه  اين  در  شده اند.  مدرن  مرحله  وارد  آنها  از  كوچكي  بخش 
بودجه  اصل  با  آن  عملكرد  مقايسه  عملاً  كه  كرد  اشاره  كشور  در  بودجه  تفريغ 
مورد  هيچ گاه  ما  كشور  عملكردها در  با  رابطه  آنچه در  است.  بوده  مدنظر  همواره 
برنامه  تفريغ  حاكميت  صورت  در  است.  برنامه  تفريغ  بحث  نگرفت،  قرار  توجه 
خواهد  تفكيك  هم  از  برنامه ريزي  ضعف  يا  و  اجرا  در  بخش ها  ضعف  كه  است 
بالفعل  امكانات  به  توجه  بدون  كشور  ساله   5 برنامه هاي  متأسفانه  طرفي  از  شد. 
و بالقوه تدوين شده اند. نمونه بارز آن ناتواني وزارت نفت و دستگاه هاي مربوطه 
در پيش بيني افت بهاي نفت در سال هاي اخير است. سؤال اين است كه با همه 

مدرنيته اقتصادي در محاق سنت 

تحليل دكتر غلامرضا اسلامي بيدگلي، استاد دانشگاه تهران، در رابطه با سياست گذاري مالي و پولي دولت 

دولت ها و سياست گذاري هاي مالي و پولي 
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داخلي حمايت كرده و درها را به روي واردات ارزان مي بندند. در مقطع ركود در بخش 
تجارت جهاني، تلاش كشورها براي داشتن سهم بيشتر از بازارهاي مصرف و با اتكا 
به قيمت هاي ارزان تر افزايش مي يابد. به طور خلاصه، اگر مكانيزم تنظيم تعرفه را بر 
مبناي كارشناسي و در جهت مصلحت كل جامعه اعم از مصرف كننده و توليدكننده 
برنامه ريزي و مديريت نماييم از ايجاد آسيب به اقتصاد خانواده و صدمه به بنيه توليدي 

كشور خواهيم كاست. 
به علاوه، در صورتي كه دولت ها دوام و بقا و محبوبيت خود را صرفاً در تأمين 
بالا و راحت جامعه ببينند و به بقية فاكتورها بي توجه باشند، جامعه در ميان مدت 
و  ارزان  جنس  مي توان  وقتي  مي گويند  واردات  مقوله  به  علاقه مندان  مي بيند.  صدمه 
سريع را در اختيار مصرف كننده گذاشت، چرا بايد قيمت هاي بالايي به جامعه تحميل 
كرد؟ اين انديشمندان بايد توجه كنند كه وقتي توليدكننده داخلي حمايت نمي شود، 
عوارض سنگين و كمرشكن به او تحميل مي شود و بهره وري نيروي كارش به اتكاي 
حمايت هاي سياسي گونه و اهداي تسهيلات بالا و مخرب در پايين ترين حد ممكن 
مي باشد، چگونه مي تواند با غول هاي توليد و تجارت جهاني در يك عرصه رقابت 
داشته باشد؟ با نگاهي به نحوه برخورد ساير كشورهاي دنيا در كنترل بحران جهاني، 
مظلوم و بي پناه بودن توليدكننده ايراني بيشتر آشكار مي شود. اغلب كشورها از مدت ها 
پيش، بحران را پيش بيني و در جهت خنثي سازي تهديدات و هجوم هاي آن برنامه ريزي 

نمودند و خود را آماده كردند. ولي ما حتي تا رسيدن بحران به مرزهاي كشورمان به آن 
بي توجه بوديم و آن را باور نكرده بوديم. توجيه غير علمي مان اين بود كه چون رگ هاي 

تجاري ما متصل به شريان هاي جهاني نيست، از اين نظر در مصونيت خواهيم بود. 

چشم اندازي نه چندان روشن
تقريباً يك سال از اين بحران مي گذرد و اغلب كشورها با ايجاد تمهيداتي از قبيل 
جريمه هاي  حذف  بدهي ها ،  و  اقساط  تعليق  بهره،  كاهش  مالي،  و  ارزي  كمك هاي 
اما  نموده اند،  مهار  ممكن  حد  تا  را  بحران  مشابه،  موارد  و  تعرفه ها  افزايش  ديركرد، 
سياستمداران و دولتمردان ما هنوز در حال تهية بسته هاي حمايتي خود - آن هم بدون 
نظرسنجي و نظرخواهي از بخش هاي نگران و درگير اين بحران - هستند. نه تنها 
تسهيلات ياري بخش نداديم، بلكه تسهيلات قبلي را هم يا كاهش داده و يا آن را قطع 
كرده ايم. نه تنها بهره ها را كاهش نداده ايم بلكه بهره وام هاي صنعتي را از 12 درصد به 
16 درصد و 22 درصد و بالاتر افزايش داد ه ايم. نه تنها پرداخت اقساط معوق را تعليق 
نكرديم، بلكه توليد كننده ناتوان در پرداخت اقساط را بازداشت كرديم. بي ترديد اين 
روند، سطح توليد ناخالص ملي را كاهش خواهد داد و ما را روز به روز به واردات بيشتر 
از كشورهاي ديگر، نيازمندتر و فرصت را براي حفظ درآمد و اشتغال بيشتر نيروي كار 

ساير كشورها فراهم تر خواهد نمود. �


